
 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة انتقاديپژوهش
  22ـ 5صص، 1389بهار و تابستان ، اول، شمارة دهمسال 

  
  

 الريحانيتعابير قرآن درآثار امين بازتاب مفاهيم و
  

  ∗ حامد صدقي     
  ∗∗ قزويني معصومه نعمتي         

  
  چكيده
 ست كه با طلوع فجر اسلام برا زلال كلام وحي ديرزماني هاي جوشان وسرچشمه

باگذر  كه ،مصحف جاوداني. ده استشبشري جاري  ةعطشناك انديش ةپيكر
بخش و روشنگرش زوال بر آيات الهام هرگزگرد نقصان و نه تنها قرون متمادي

گوي سبقت  ،كتاب هدايتگر بشرترينكاملوعنوان برترينننشسته بلكه همچنان به
  .را از هر آنچه در اين ره بدان مفتخرند، ربوده است

و  كلام الهي بر دل ةجوياي حقيقت، جذب ند واكه اهل معرفتآنان ،اين ميان در
هاي فروزانش وار برگرد شعلهپروانه ،هر تعصبي كه فارغ از ندكچنان مي جانشان

  .گيرندبرميمنتهايشبي تاسرحدامكان ازفيض د واينگشميپر
 ازجمله مصلحان روشنفكر وــ اديب معاصر لبناني  انديشمند و ــ الريحانيامين

بشري، هرگز در تنگناي حصارهاي  ةوسعت انديشاست كه باتفكري بهآزادانديشي
من ض رغم پايبندي به ديانت مسيح وه بلكه عليدديني و نژادي محصور نش

گام بلندي در  ،نيز با تأكيد بر اصل وحدت اديان اديان گوناگون و آشنايي با
از تعاليم  ايقابل ملاحظهاين ميان تا حد  در بشري برداشته و ةجهت اصلاح انديش

                                    .                                        كريم مدد جسته استويژه مفاهيم عالي وتعابير زيباي قرآناسلامي و به

                                                 
 sedghi@tmu.ac.ir  علماستاد گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت م ∗
  m.n.136089@yahoo.com بيات عربي از  دانشگاه تربيت مدرسدكتراي زبان واد ∗∗

 10/10/88: تاريخ پذيرش  ، 5/9/88: تاريخ دريافت
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  امين الريحاني عربي، ادبيات معاصر قرآن كريم، :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
هاي مختلف بعثت تحليل شيوه با بررسي و اديان گوناگون و ةبا مروري بر تاريخچ

ظهور  ةتوان به تفاوت آشكار نحويمعجزات، م ةارائ هاي متفاوتنيز شيوه پيامبران الهي و
  .اسلام در مقايسه با ساير اديان الهي پي برد

، خداوند متعال براي اثبات )ص(شدن پيامبر اسلاممبعوث تا قبل از نزول قرآن و
ساخت العاده قادر ميهايي خارقهمواره آنان را به انجام  پديده ،حقانيت دعوت انبياي الهي

زمينه را براي  ه،لئهمين مس ند؛ ودكرمي ناتواني و ز انجام آن احساس عجزام عادي كه مرد
برخلاف  .دكرهايشان را به پذيرش هدايت الهي متمايل ميدل اقناع اذهان آنان فراهم و

ه مشيت الهي در طول تاريخ رسالت پيامبران بدان تعلق گرفته بود، در آخرين مرحله از چآن
هم آن ،نزول معجزه ةاز همان ابتدا  به واسط )ص(بار بعثت پيامبر خاتم ينارسال پيامبران، ا
  .فتگرصورت مي ،به شكلي  متفاوت

 تـرين كامـل  ند كه سـرآغاز كخطاب مي كلامي با اش رابرگزيده پيامبر خداوند باراين
 چنـين  .خطيـر اسـت  راه اولين گام در آغـاز ايـن    ،خواندنهدايت بشري بوده و دعوت به 

آگـاهي   تعاليم اسلامي بر علم و ةجانبمحوريت همه سرآغازي خود بهترين گواه بر تأكيد و
هاي گوناگون  حيات درسراسر در جنبه تدبر خاص قرآن در دعوت به تفكر و ةشيو نيز بر و

  .كائنات است
چه ازجهت  هاي گوناگون اعجاز كلام وحي چه ازجهت مفاهيم عالي آن وجنبه

كه همين تاجايي ،دكرمقهور  از همان ابتدا اعراب را مسحور و ،تعابير بياني و هابواسل
 ةتمامي سخنوران عرب را براي آوردن حتي يك آي) ص(د تا پيامبر اسلامشله سبب ئمس

 ديري نپاييدكه اعرابِ ،با وجود چنين ادعايي .مشابه با آيات قرآن به تحدي فرا خواند
ند كه حتي شدزيباي آن  بخش ووب آيات الهامچنان مجذمدعي فصاحت و بلاغت آن
: دندكرتوصيه ميآندادن بهنگوش فرابه وگاهي يكديگر را ندياراي مقاومت رادرخود نيافت

  ).26/ فصلت ( »ونَبلغْتَ مكُعلَّلَ ا فيهوغَالْ ون آرْذاالقُهوا لعمسلاتََالَّذينَ كفََرُوا و قالَ«
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در ابتداي ظهور اسلام كه تا به امروز نيز همچنان هدايتگر  مصحف كلام الهي نه فقط
كه تاجايي ؛وقلم ازتمامي اديان ومذاهب استاقتداي صاحبان انديشه وموردهاي بشرينسل

هايي غيرمستقيم از ديگر نيز باشيوه بعضي اند وصراحت زبان به تحسين آن گشودهبرخي به
  .اندهدبياني آن متأثر ش هايبويا اسل و سازمضامين متعالي و انسان

  
  آثار ريحاني زندگي و گذري بر. 2

يكي از روستاهاي لبنان  ــ» هفريك«در ميلادي،1876الريحاني درنوامبرامين فرزندفارس
مشغول  »مارمارون« نامهمراه خواهرش در كليسايي بهدر همانجا به. هستي نهاد ةپا به عرصــ 
» نعوم مكرزل«و آموزگارش  »عبده« همراه عمويشبهسالگي دوازده در. آموزي شدعلم

همراه عمويش به تجارت مشغول به ،بعد از يك سال. مريكا سفر كردابه ) م1863ـ1932(
همراه يك گروه به  بازيگري روي آورد و به سالگي تجارت را رها كرد وشد و در هفده

و عدم موفقيت گروه  بعد از گذشت سه ماه. دكرمريكا سفر انمايشي به اكثر مناطق 
  .مجدداً به تجارت روي آورد ،نمايشي
بلكه  هرگز از مطالعه و تحقيق فروگذار نكرد،  ،ي درعين پرداختن به كارهاي تجاريو

تقريباً در همين دوره  ؛ وهاي انگليسي و فرانسوي بسياري همت گماشتكتاب ةبه مطالع
آغاز  ــ اما تقريباً غيرفصيح ــ عربيبود كه نگارش و تحرير آرا و افكار خود را به زبان 

سپرد تا بعد از هاي خود را در اين زمينه به آموزگارش نعوم مكرزل ميو نوشتها. دكر
   .رساندبچاپ به الهدي ة در نشري ،تصحيح و اصلاح

دنبال آن مجبور شد به لبنان د و بهشبعدازمدتي دچار ضعف و كسالت جسماني ريحاني 
ضمن  ؛ وبه تدريس زبان انگليسي و تقويت زبان مادري مشغول شد در همانجا. بازگردد

لاوه بربحث و مطالعه در را خلق كرد و عيكي از آثار ارزشمند خود  ،تدريس و مطالعه
   .دكروي به زبان انگليسي اقدام  لزومياتة به ترجم ،اشعار وشخصيت ابوالعلاء معري ةزمين

ت جديدي در ذهن وي نشأت گرفت و كم تفكرامعري، كم لزوميات ةبعد از ترجم
هاي آن آشنا ها و ملتبا اين سرزمين ،باعث شد تصميم بگيرد با سفر به كشورهاي عربي

. ندكزبان عرضه مردم عرب همة هايي به كتابهاي خود را در مجموعهد و حاصل يافتهوش



 الريحاني بازتاب مفاهيم و تعابير قرآن در آثار امين     8

 1389نامة انتقادي، سال دهم، شمارة اول، بهار و تابستان پژوهش

است كه  عربيهايي بود كه برخي از آنها به زبان كتاب ،حاصل سفرهاي متعدد ريحاني
، تاريخ نجَدالحديث، قلب العراق، قلب لبنان، )در دو مجلد(ملوك العرب: عبارتند از

 الشَّواطيءُسعود و نجد، حولَابن: كه عبارتندازاستانگليسيي به زبانعضوب؛المغرب الأقصي
و  ارزشمندترين از و ارزشمندي، يكي گسترده چنين تأليفات باريحاني . بلاداليمن ،هالعربي

  .يادگار نهادهاي مربوط به شناخت كشورهاي عربي را از خود بهمجموعهترينبزرگ
، آثار ادبي بسياري  از وي كشورهاي عربيمعرفي  ةهاي ريحاني، در زمينير از نوشتهغ

ده شدنيا ترجمه  ةي به پانزده زبان زندعضجاي مانده كه برخي از آنها چندين بار منتشر و ببه
، هالثُّلاثيةُلَفالمحا :دكرها اشاره بكتا توان به اينزبان عربي ميازجمله آثارادبي وي به. است

 ةقيشر، رسائل، وجوه هالتَّوبالشُّعراء، وفاءالزَّمان، سجلُّأنتم والكاهن، ثلاث خُطبَ،المكاري
رباعيات : ها نام برداين كتاب توان ازبه زبان انگليسي ميادبي او و ازجمله تأليفات  )ةبيغر

ات ابوالعلاء، جادليلؤالرّةَابوالعلاءالمعري، كتاب خالد، لُزومي في ألف هٍو ليل هيا، دروس.  
همواره هاي بزرگ بشري، ريحاني ازجمله متفكراني است كه از عنفوان جواني دغدغه

لاحي سعنوان ازقلم خودبهدتا كرخودمشغول داشت و همين امر وي را ترغيبذهن وي رابه
رد و قبل از اديب يا شاعر بودن، بنمايان بهره بدرجهت مبارزه با ظلم جائران و جهل دين

  )57ـ  63: 1982منيف موسي و عدنان حسن،  ( .ندكهمواره خود را يك مصلح متعهد معرفي 
 فكر انساني و روح نامحدود ريحاني، از وي آزادانديشي ساخت كه هرگز حدود وت

ديني، افكار  ةدر زمين وا. انزوا كشانددست و ذهن بشري نتوانست آن را به ةثغور ساخت
به  ،شناخت و اگرچه در ظاهر مسيحي بودحد و مرز نميوجه هيچكه به داشتبلندي 

و شايد اظهار و ترويج چنين تفكراتي بوده است كه باعث شد  اعتقاد داشت؛وحدت اديان 
  .نندكدر امر دين متهم درنهايت وي را به تساهل 

 هدكربه آزادانديشي سياسي نيز دعوت مي ،ريحاني علاوه براعتقاد به آزادانديشي ديني
: ب 1987؛ الريحاني،  67ـ69همان،ص(مبارزه كرده  و همواره با استعمار فرانسه در لبنان و سوريه

فلسطين و  و در مقابل اشغالگري صهيونيسم غاصب و قضاياي مربوط به اشغال) 122ـ131
هاي تندي دست زده است و هاي اسلامي، به موضعگيريكشي مسلمانان در سرزميننسل

هاي متعدد، عواقب چنين فجايعي را گوشزد و بر لزوم ها و نيز نامهها، خطابهضمن مقاله
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  )352ـ  365، 205ـ  208: ب  1978الريحاني، (. كردمبارزه با آن تأكيد مي
هم يك  ،بودنساخت كه درعين اديباز او شخصيتي  ،راتيچنين آرا و تفك ةمجموع

ملل  ةعدالت و همبستگي ميان هم آور صلح ومصلح متعهد باشد و هم رسولي كه پيام
جهان است، رسولي كه از يك سو روحانيت شرقي را به غرب و از سوي ديگر  ةستمديد

اينها رسالتي بود كه ريحاني تا آخرين  ؛ وندكقدرت و تمدن غرب را به شرق منتقل 
  .روزهاي حيات خود هرگز از آن فروگذار نكرد

نوعي فلج را به، ريحاني واجتماعيهاي سياسياز فعاليترانجام، فشارهاي عصبي ناشيس
برد، تااينكه در سپتامبر تا آخرين روزهاي عمرش از آن رنج مي .م1907د كه از كرمبتلا 
  )1982منيف موسي و عدنان حسن، (. دگاهش چشم از جهان فروبست، در زايلاديم 1940
  

  هاي مفاهيم قرآن در آثار ريحاني جلوه. 3
از آنجا كه ريحاني بيش از هر چيز مصلحي آزادانديش است و هرگز انديشه و قلم 

نشاني از انسانيت، ايمان، عدالت  هرجا ،ندكخود را در تنگناي جهل و تعصب محدود نمي
اهداف درجهت شتابد تا از اين رهگذر گامي سوي آن ميدرنگ به، بيبدياميو سعادت 

 با تعاليم الهي و انسان ،بديهي است كه قرآن كريم ،صورتدراين. بلند انساني خود بردارد
  .ترين منابع فكري وي در اين راه خطير بوده باشداز مهم ،سازش

 به نوعيفكري وي كه  عمدة محورهاي ه برخي ازتوان بري بر آثار ريحاني ميبا مرو
  . دست يافت است، گرفته از مضامين و مفاهيم متعالي كلام وحي بودهالهام

  
  عنوان زيربناي وحدت فكريبهتوحيد تأكيد بر اصل . 1ـ3

ريحاني  ةانديشترين اصول زيربنايي تفكر و ازجمله مهم ،توحيد و ايمان به خداوند يكتا
و را به كفر و ادليل آزادانديشي، انديشان و متعصبان بهاي از سادهرغم اينكه عدهعلي .است

و  داردميصراحت پرده از اعتقاد قلبي خود بروي در موارد متعدد به ،انددهكرالحاد متهم 
وجوه در يكي از آثار خود با عنوان ريحاني . دنكبه وحدانيت خداوند متعادل اذعان مي

من  لادين لي اسما و رسما، و لكنني أو« :له چنين گفته استئدر بيان اين مس ةبيغر قيةشر
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  ).100: 1957الريحاني، امين( ».باالله ابينا اجمعين و بالاخاءالبشري
كه رمزي از ) روباه(ش اهاي داستانياز زبان يكي از شخصيت ،و در جاي ديگرا

  :است نوشتهچنين است، شخصيت خود ريحاني و آرا و افكار وي 
  

الواحد و للجميع دعوتكم رجاء يال دعيتم كما هو روحا واحد واحدا جسدا كونوا
  )50: ب  1989الريحاني، (...الجميعو ايمان واحد و أب واحد هو فوق رب واحد

  
صراحت رد اقانيم ثلاثه را بهاعتقاد به ،از زبان همان شخصيت داستاني ،ديگريا درجاي و

  :ندكمي انعدرعوض به الوهيت خداوند يكتا اذ و
  

   الأرض و السموات وقـك له، خالـد ذورأس واحد لاشريـإله واحـب دـي أعتقـان
  )69همان، ص (. ...الكلضابط

  
عنوان را به) ع(هرگز عيسي ،برخلاف آنچه مسيحيان بدان معتقدند ،بنابراين ريحاني

  .فرزند خداوند نمي پذيرد
با صراحت كامل بيان  ،»اني متحزب«با عنوان  ،وي همچنين در يكي از مقالات خود

  :كار خواهد بستثير كلامش را در راه توحيد بهأند كه تمامي تكمي
التوحيد ن يكون ذلك في سبيلأبغيه أما  ير فجلّثأالتشيء من هالصريحو اذا كان لكلمتي

  )206: ب  1987الريحاني، ( .التوحيدفي هالكامنةالقوبل في سبيل
توحيد  ةبشر و لذا كلم يساز ايجاد اتحاد ميان ابناريحاني اعتقاد به خداوند يكتا را زمينه

بر اين اصل بنيادين و  رو در موارد گوناگونيازاين. داندرا رمز دستيابي به وحدت كلمه مي
بشري به  ةامعجكوشد زمينه را براي رسيدن ند و از اين طريق ميككيد ميأساز تسرنوشت

و ا. دزاسجور جائران فراهم  دنبال آن پيروزي كامل بر ظلم ظالمان وهانبه و بجاتحادي همه
  :ستنوشته اچنين » الياسفي«در يكي از مقالات خود با عنوان 

  
- رض ناموسه، مظاهر تتجسم كلالأسماؤه و عليأ تن تعددإالسماء رب واحد و في

ب بابا من وويفتحون للشع ،الروحجاداتمن هالناس، فينيرون جادفراد منأجيل في
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  )  303: الف  1987الريحاني، (. الخلاصبوابأ
  

و با  كندميريحاني باچنين رويكردي، يكي ازمسلمات ديانت مسيحي را صراحتاً نفي
  :دارداستمداد ازكلام وحي، استدلال زيبا و محكم قرآن كريم را دراين زمينه چنين بيان مي

  
النزاع بينهم سائدا أبدا و لماتمكن من فلو كان للرب عز و جل ثلاثه أقانيم لكان

الأرض ثلاثه ملوك، أم لجمعيه ثلاثه العجيب، فهل لمملكه عليتكوين هذاالعالم
  )44ـ  45: ب  1989، الريحاني( رؤساء؟

  
سورة انبيا  23شود، ريحاني در نفي اقانيم ثلاثه، از آية گونه كه ملاحظه ميهمان

  .»...إلَّاااللهُ و لفََسدتا لهةٌلَو كانَ فيهمِا آ«: استمداد كرده است
    
  اعتقاد به اصل وحدت اديان  ةكيد بر ايجاد تساهل ديني در سايأت .3-2

اصل وحدت اديان  هاعتقاد ب ،ريحاني ةاصول زيربنايي تفكر و انديشترين يكي از مهم
و بنابر چنين  ردگذاميبر اين اصل صحه  اح و آشكارووضوي در موارد متعدد به. است
ويژه پيروان دو دين بر ايجاد تساهل ديني ميان پيروان اديان گوناگون و به ،ايانديشه
گونه كه همان ،وااز نظر . كندميكيد أت بسيار ــيعني اسلام و مسيحيت ــ الهي  ةبرجست

هاي اصول و مباني فكري و زمينه ةاديان الهي نيز در زمين ةهم ،ستا خداوند جهان، يكتا
ضمن تأكيد  نيز در موارد متعدد قرآن كريمكه نان؛ چندداروحدت و همسويي  ،دعوت بشر

/ بقره(كند واحد  قلمداد مي ايها را همچون پيكرهبر وحدانيت خالق هستي، همة انسان
؛ 99/ ؛ انبياء 118/ ؛ هود 19/ ؛ يونس 103،  84/ عمران؛آل152، 1/ ؛ نساء213، 136

  ).28/ ؛ لقمان 52/ مؤمنون 
در پاسخ  1926كه آن را در سال » نسان والدينالإ«وي در يكي از مقالات خود با عنوان 

   :چنين آورده است ،يكي از دوستانش نگاشته ةبه نام
  

والمسيح او بين  هفلاخلاف بين بوذ. نبياء والرسل متفقون في ما هوالدينالأنإ
 هوالاسلام والبوذي هو ماالمسيحي.... ه محمد و زردشت في غيرالجزئيات غيرالجوهري
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ن تهم أي و لايجوز نثواب لاتهمالجواهر والأفي هواحد هلعقيد هثواب مختلفأسوي 
  )279ـ  280: الف 1987الريحاني، ( .الناسحدا منأ

  
الصغير، الاخطل الخوري،اللهعبدا بشاره خطاب به را آن كه هايشنامه از دريكي همچنين

  :نوشته استضرورت ايجاد وحدت ميان مسلمانان و مسيحيان را بيان كرده و چنين  ،نگاشته
  

شروط  همألمن ] هالاسلام والمسيحييعني [الطائفتين اليوم التزواج بينعندي ان
هذين بيت مؤلف من لذي ينشأ فيأ جتماعيالإالدينيساهلوالتّ .ناإصلاحناورقي 

كسير إبل هو  هجتماعيالإ وه الدينيالوحيد لكل آفاتنا العنصرين هوالدواء
    ) 148: 1991الريحاني، (. هحياتناالجديد

و اجتماعي را كه ازمشكلات دينيبسياري ةريشريحاني شود، كه ملاحظه ميگونههمان
آگاهي از اصول مشترك ميان اديان نا در جهل واست، ده شانسان امروز بدان مبتلا 

ايجاد  ةو زمينشود ميداند كه سبب ايجاد تعصب درميان پيروان اين اديان گوناگون مي
ورزان و ويي طمعو راه را براي سودجكند ميبشري فراهم  ةتفرقه و تشتت را در جامع

  .دسازاستعمارگران هموار مي
را در سال  كه آن» باريس هحجار«يكي از اشعار منثور خود تحت عنوان  رو همچنين دا

  : نوشته استچنين  ،سروده »فريكه« در زادگاهش 1925
  

  وليس غيرالجهل من عدو
  هناك عدونا يا باريس الجهل هنا و

  نظري واحكمي ونفذي، ولاتترددي أ
  للمسلمين وللمسيحيين وللعلويين للدروز و قولي

  )184: ج 1989الريحاني، ( الدين الله، والوطن للجميع 
  

  :در جاي ديگري نيز چنين آورده است
  

 1989الريحاني،.(تجمع والعقائدتفرق هالحقيق. هديان واحدالأ كلفي ليهزالأهالحقيق
   )245: الف
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، حقيقت همة اديان را »لحقيقةالكبريا«همچنين در يكي از مقالات خود با عنوان 

حقيقتي واحد و ثابت برشمرده و معتقد است كه تضارب آرا هرگز دليلي بر تعدد حقيقت 
كه همة همتاي الهي استاز نظر او، اين حقيقت واحد و ثابت، همان ذات بي. نخواهد بود

  )359 :الف 1987الريحاني، (.شوندسوي آن رهنمون مياديان الهي بشر را به
كه آن را در سال » الدينيالتساهل«ريحاني، علاوه بر اينها، در سخنراني خود با عنوان 

دفعات بر لزوم ايجاد وحدت ميان اديان و نفي تفرقه و در نيويورك ايراد كرده، به1900
جدايي ابناي بشر از يكديگر اشاره و اين مسئله را كليد حل بسياري از مشكلات موجود در 

  : داد كرده استجهان قلم
  

 و... الأرض شعبا خاصااالله لايصطف له في. أخرياالله لايفضل أمه ولاطائفه علي
و ... دين واحد فكلنا نتحد بالرب و كلنا نعبد إلها واحدا التوحيدي إلاماالدين

و التساهل هوالطريق الوحيد ... لتجمعناالوطنيه إذا فرقناالدين واالله لايريدالتفريق
؛ نيز خليل 39ـ45همان، صص(... .الأشجارالأنهار وعن يمينه ويسارهتجري تحتهالذي من

    )146ـ  156:  2002جي، 
كند و همچنان جهانيان را به ريحاني در وصيت خود هم اين امر خطير را فراموش نمي

  :خواندوحدت فرا مي
  

أجمعين الأنبياءوالرسل الموحدين، و إن في مرآه توحيدي لتنعكس وجوهإني من
إنهم ... و) ص(ــ كنفوشيوس و بوذا و زرادشت و سقراط و موسي و يسوع و محمد

ينبوع واحد، و إن وجوههم كلها لتتĤلف و تتمازج ثم تنعكس وجها  كلهم لمن
  )383: 2004الدسوقي، ( .االلهواحدا هوالرمزالأقدس لوجه

  
هاي فراواني دغدغهكه از روزگار جواني ريحاني مصلحانه و روح آزادانديشي  ةنديشا

هرگونه سبب شد شدن به سلاح معرفت و آگاهي بعد از مسلح ،ده بودكربراي وي ايجاد 
صراحت ابراز بهرا و عقايد خود  ردگذابرسيدن به اهدافش كنار  ةكاري را در زمينمحافظه

برافروخته متعصبان ديني در لبنان  از آتش كينه و خشم بسياري شدله سبب ئهمين مس. دكن
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به حبس و عزلت سپس كه برخي سران مذهبي وي را به كفر و الحاد متهم و ييتا جاشود 
  )136 ـ 137: 1984شراره، ( .دندكرمحكوم 

  كيد برثبات وپايداريأدعوت به جهاد و مبارزه در راه حق و ت. 3-3
 ،هدثر شأاز ديگر محورهاي مهم فكري ريحاني كه در آن از تعاليم قرآن كريم مت

دعوت به مبارزه و جهاد در راه حق و حقيقت و نيز ضرورت پايداري و ثبات در اين راه 
مسلمانان به جهاد با دشمنان خدا و  ،در موارد بسيار زياد ،قرآن كريمدر . خطير است

/ ؛ توبه218/ بقره( .انددهش  اين راه دشوار دعوت  رسولش و نيز رعايت صبر و پايداري در
/ ؛ تحريم69/ ؛ عنكبوت110/؛ نمل88، 20/؛ توبه75، 74؛ 72/ ؛ انفال142/ ؛ آل عمران19

  )11/ ؛ صف95/ ؛ نساء1/؛ ممتحنه78/ ؛ حج35/ ؛ مائده 52/ ؛ فرقان9
ساز و طلبانه و نيز آشنايي با تعاليم انساناي اصلاحريحاني ضمن برخورداري از روحيه

ين اصل مهم غافل نبوده و در در راه رسيدن به خير و صلاح، از اكريم راهگشاي قرآن 
اهي با خود، گ هايدر نوشتهاو . استكرده كيد أبر آن تبسيار بسياري از آثار و اشعار خود 

- بشر را به مبارزه و قيام عليه ظلم وتباهي فرا مي يابنا ،»جهاد«و گاهي با لفظ  »هثور«لفظ 
وي . انقلابي اخلاقي، فكري و ديني است ،دهكرانقلابي كه ريحاني بدان دعوت مي. خواند

 ،آن عد ازو بشود ميابتدا از ذات انسان آغاز  ،معتقد است انقلاب به مفهوم واقعي آن
 ،از ديدگاه وي ،رواز اين. گيردرا فرا ميــ اعم از مردان و زنان و كودكان ــ تمامي جامعه 

تواند مي ،دشوداري در راه حق محقق ها و نيز با صبر و پايانسان ةهم ةانقلابي كه با اراد
منيف موسي و عدنان حسن، . (سوي صلاح و آگاهي و عدالت سوق دهدانساني را به ةجامع
  )49ـ  54: 1982

 ،خواندمي  كه بدان فرا را انقلابي ماهيت  ،»و التهذيب هالحري«اي باعنوان مقاله وي در
فكار والآراء لايرجي الأنقلاب فيإالحكومات لايصاحبه كل انقلاب في« :كندچنين بيان مي
  )25: ب  1987الريحاني، ( .»همنه كبير فائد

النشوء ناموس هالثورروح. نقلابيدالإ ةالثور«: استنوشته چنين  ،و درجاي ديگر
  )78همان، ص (. ».رتقاءوالإ
 ههمس ةالحياليست«: داندحيات مي ةرا فلسف ست كه آنا كيد امين بر جهاد تاحديأت



 15    حامد صدقي و معصومه نعمتي قزويني   

 1389نامة انتقادي، سال دهم، شمارة اول، بهار و تابستان پژوهش

) 452: الف 1987الريحاني، ( »!و جهاد ةو جهاد، قو ةقو ةانماالحيا. تعاد هفي واد، او تغريد
خدا بر زمين چنين نقل  ةاز زبان فرستاد ،»الاسميالرسول«اي با عنوان در مقاله همچنينو 
  :ندكمي

  :الأسمي إلينا جميعا، فلنستمع إليهالرسولإنه
  مغامرا، جسورا، أبيا كن
  ةالمغامرين ، الجسورين، الأبااالله يحبفإن

  الحق عتيا،في وكن مجاهدا، مثابرا، و
    )462همان، ص (. هالمجاهدين، المثابرين، العتااالله يحبلأن

ويژه در اشعار منثور خود در موارد بسيار زياد بر اصل جهاد و مبارزه دعوت ريحاني به
  : سرايدچنين مي» النسرالعربي«اي با عنوان در قطعه ،نمونهراي ب. كندمي

  
  والجِهاد ةليقظاأمامك أعلام و

عمغذي و النَّسرُسي ي، فرَاحعيوالأمان  
ِستنهضمو يِالهم  

  ليجاهد في سبيلِ قومه
  العربَااللهِ، و بِاسمِبِاسمِ الحسامإمتشقَ
ةالثَّور203: ج  1989الريحاني، ( .ة، الثَّور(  

  
ها در مراحلي از تاريخ امت ةداند كه همي تاريخي ميتي همچنين انقلاب را ضرورو

 رااي را از سنن الهي برشمرده و وقوعش چنين پديده ،روناز اي ؛خود از آن ناگزيرند
 هالثور«: آوردبر ظالمان و منافقان بانگ هشدار برمي ،در نتيجه .استدانسته و قطعي  حتمي
 ةمن ثوره شياء، و يل للمنافقين والطغاالأفي هاالله مجسد ةکلم ه، الثورهتاريخي هضرور

  )241ـ  242: الف 1989الريحاني، ( .».الجماعات
  

  هاي تعابير قرآن در آثار ريحانيجلوه. 4
هاي سخت انگيز كلام وحي از همان ابتداي نزول بر قلبآسا و شگفتثير معجزهأت
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 و دل ودآن ش كوتيلنواي م ةآنان دلباخت اززيادي  ةعد د،شكه سبب  بود مشركان چنان
 آن فني قرآن هايبوو اسل جلوه هاي بلاغي. دشوحقيقت متمايل  و سوي حقهايشان به

چراي آن بر هر آنچه  و چونبي تفوق اختيار بردكه بيكرمسحور و مقهور  چنان اعراب را
  .ندشدمعترف  ،كه تا كنون بدان مفتخر بودند

 هاي متناسب تفسيري و خاص بياني و نيز شيوه هايبوكارگيري اسلهكريم با بقرآن
ثير كلام الهي را درحد نهايت قرار داده أتصويرگري دربيان حقايق، ت ةشيواستفاده از ويژهبه
قرآن كريم  ،چنين است كه بعد از گذشت حدود چهارده قرنو اين )2002سيدقطب، (

  .هاي فصاحت و بلاغت جاي داردهمچنان در اوج بلندترين قله
تعبيري  هايبوكارگيري اسلههاي بيان قرآن و نيز بهايي خاص در شيوهوجود ويژگي
سبب شده  شود،ثيرهرچه بيشتر بر روح و جان مخاطب ميأب تموجكه منحصربه فردي

  . كنندسي أاي عالي تعنوان نمونهبهقرآن  بهاست بسياري از نويسندگان و شاعران همچنان 
عنوان يكي از نويسندگان به ــ الريحانيثيرپذيري و الگوبرداري امينأت ،درميان اين عده

ريحاني در اغلب . ستا از تعابير و الفاظ قرآن كريم، گواه روشني بر اين مدعا ــ مسيحي
هاي گوناگون از الفاظ و تعابير زيباي قرآن استفاده به شيوه ،اعم از شعر و نثر ،آثار خود

كلام خود را با اين آيه  ،»و التهذيب هالحري«اي با عنوان درمقاله ، اونمونه رايب. ده استكر
 أئَّمةً مهلَعجنَ وِ ضِرأالْيوا ففُعضْتُاس ذينَالَّيلََع نَّمن نَأ ريدنُ و«د كناز قرآن كريم آغاز مي

ون، الوطني يهاأ«: دهدرا چنين ادامه مي وسپس كلام خود ؛)5/قصص(».ثينَوارِالْ مهلَعجونَ
 هما ضيكم و حري ذلك نيرالوارثون و يشهد عليااللهشاءنإنتم أرض والأالمستضعفون فينتمأ

  )23: ب 1987الريحاني، (.»حاضركم
 و خود داي كلامـقرآني در ابت ةا اشاره به آيـريحاني ب شود،ه ميـگونه كه ملاحظهمان

كند ميسعي  ،)و الوارثينرضالأفيالمستضعفون(آيهكارگيري تعابيري ازايندنبال آن بابهبه
سبب ظلم و جور حاكمان به هموطناني كه بيفزايد؛ثير كلام خود بر هموطنانشان أتبر 

روزهاي روشني  ،آيه اين با الهام ازهمچنين،  .انددهشها مورد ظلم و ستم واقع سال ،مستبد
  . وارثان حقيقي زمين خواهند شد ،مستضعفان عالم ةهمكه هاييروز ؛دهدنويد مي آنهارا به

  :وي همچنين در بيان ماهيت آزادي خويش چنين مي گويد
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 الخيطتلك التي تحل ههائل نها ليدإ. لوالمسؤانأا فهاالله فاذا فقدتتي منحري نّإ
- سود فتقطع ما فيه منالأتفتل و السوداء الخيوطمن فيها ما فيبدو النفسمن بيضالأ

  )232: الف 1989الريحاني، (.بيضالحريرالأ
  

 برخي عبارات از ،ريحاني با مهارت و ظرافتي هنرمندانه شود،گونه كه مشاهده ميهمان
 مكُلَ نَيبتَي يتّوا حبرَاشْوا ولُكُو... «: است استفاده كردهبقره در كلام خود  ةسور184 ةآي
  .»...رِجفَالْنَم دوساَالْطيخَالْنَم ضيباَالْطُيخَالْ

اعتقاد به معاد  ، ديگر معتقدات ريحاني كه در موارد بسيار زبان به بيان آن گشوده از
ا نّّإِو هلّلا نّإِ ...«فرمايد آنجا كه مي ،و چه تعبيري زيباتر از كلام الهي در بيان اين اصل ؛است

در  ،1908در سال » هالعزلفي«اي با عنوان مقاله ريحاني در. )152/ بقره( »ونَعراجِ هيلَإِ
بشر چنين  يهياهوي ابنا دامن طبيعت از   بردن بهعزلت و پناه هاي تنهايي ووصف لحظه
  : نگاشته است

  
حد، أيدر لم الصنوبر وقمت هناك زمنا في ظلالأو ... الجبل ليإصعدت ... 
 ليها راجعونإا نّإو  ها للطبيعنّإ ه ــزاهر  هوزال  سي في ظلأالعشب و رجعت عليفاضّ
ضعاف ما بيني و بينها أالمدينه و شكرت االله جزيلا و وددت لويكون بيني و بين ــ
    )128: الف 1987الريحاني، ( .الوهاد والجبال والبحارمن
از ديد . ريحاني طبيعت تجليگاه ذات اقدس الهي استذكر است كه از ديدگاه شايان 

آن  هو ب استان روح هستي است كه پيوسته در طبيعت جاري مخداوند درواقع ه ،وي
ريحاني همواره به نوعي پيوند ميان انسان و طبيعت  ،از اين رهگذر. بخشدهستي و نشاط مي

  .هستي است أيبدمبازگشت بههمان  ،بازگشت به طبيعت دركلام امين، درنتيجه معتقد بوده
دليل محدوديت توان به موارد متعددي درآثار وي اشاره كرد؛ كه بهباره ميدر اين

  :شودمجال اين نگارش، تنها به ذكر چند نمونه اكتفا مي
كلُِّ ألَم ترََ أنَّهم في .والشُّعراء يتَّبعِهم اْلغاونَ (سورة شعراء  224ـ225در جايي،  از آيات 

  :استفاده كرده و نوشته است )واد يهيمونَ
  

أجل . الذين يتبعون، من هم في كلّ  واد يهيمون ـ و في كل سماءولكني من... 
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  )313همان،ص.(الشعراء والعلماءإني مؤمن بما يقوله
سورة  53، از آية »التفاؤلفي«همچنين در يكي از مقالات كوتاه خود با عنوان ريحاني

يقول «: صورت استفاده كرده استبدين )...الَّنفْس لَأمََارةٌ بِالسوءو ما أُبرِئُ نفَْسي إنَِّ(يوسف 
الف  1989الريحاني، ( .»الحق أن نقول و بالخير كذلكبالسوء فمن ةالنفس أمارالمتشائمون إن

 :237   (  
بلكه  شودميآثار نثري وي محدود ن ةفقط به دامن ،الگوبرداري ريحاني ازتعابير قرآني
هاي برجسته و بارز در اشعار يكي از ويژگي. گيرداشعار وي را نيز تا حد زيادي دربر مي

ريحاني در  .)134: 1386روشنفكر و نعمتي قزويني، ( گرايي استعنصر دين ةغلب ،منثور ريحاني
 ةنكت. ده استكر استفادهطور گسترده از مفاهيم و اصطلاحات ديني اكثر اشعار خود، به

بودن، از مفاهيم و رغم مسيحيقابل توجه در اين مورد اين است كه ريحاني علي
، كه براي ده استة زيادي كراصطلاحات اسلامي و حتي مربوط به تاريخ اسلام نيز استفاد

همان، ص (» هالأَوديهتاف« ،)92: ج 1989الريحاني، (» هالثور«  توان به اشعاري با عناويننمونه مي
همان، ص (» باريس هحجار«، )152همان، ص (»أناالشَّرق«، )113همان، (» الواديمعبدي في«، )105
همان، (»الشَّهيدالزَّعيمِذكري«، )201همان،ص(» النَّسرالعربي« ،)188همان، ص (» إلي جبران« ،)182
  .دكراشاره  )208ص 

، »هتاف الأدويه«و  102، ص»عند مهدالربيع«ان، هم(» معاد«: استفاده از مفاهيمي چون
 »لاهوت«، )همان( هللا، بيت)114، ص»الواديمعبدي في«همان، ( »سلسبيل«، )107ص

 معبدي «؛ 211، ص »ذكري الزعيم الشهيد«همان، ( »شهداء«، )همان( »محراب«، )همان(
» انا الشرق« همان،(» لبيك اللهم لبيك«، )182، ص »حجاره بارس«؛ 115، ص »الواديفي
» الفلاححيواعلي«، )193، ص»الي جبران«همان، (» جهاد اكبر«، )همان(» االلهعرش«، )155ص

 ،)همان( »الخلافهةصمعا«، )202همان، ص(» الرسولةصمعا« ،)200، ص»البعث«همان، (
، »البعث«(» مأمون«، )162، ص »دجله« ؛204همان، ص ( »رشيد« ،)203همان، ص(» كهف«

خوبي تواند بهدراين اشعار، مي. .. ،)205، ص»البعث«(»معاويه«، )162، ص»دجله«؛ 204ص
  . مؤيد آگاهي و تأثيرپذيري ريحاني از اسلام و تعاليم آن باشد

كريم طور كلي، اثرپذيري ريحاني از قرآنغير از تأثير از دين مبين اسلام و تعاليم آن به
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غيرمستقيم يعني اثرپذيري  ةبرخي آيات و چه به شيومستقيم يعني اقتباس از  ةچه به شيو
اشعار  ةهاي برجستمحتوايي و نيز تأثير از اسلوب موزون و مسجع قرآني، يكي از ويژگي

  )94:  1385نعمتي قزويني، ( .ستا منثور او
  :آشكار استوبيخبه »ةالثور« اين اشعار باعنوان دريكي از ، اين ويژگيمونهنرايب

  
  العصيبيومهاالقَطوبو 

  لَيلُهاالمنيرالعجيب و

  و نجمهاالآفلُ تَحدج بعينه الرقيب

  الرهيبو صوتُ فَوضاها
  

  من هتاف ولُجبٍ و نَحيب

  و نَعيب ةو زَئيرٍ و عندل

  الزَّمان يسامون ناراً ةوطُغا

لونحمه يالصَّليبو أخيار  

  للمستكبِرين والمفسدينو يلٌ يومئذ للظّالمين، 

  ينمن يومِ الد ةالسنين، بل ساعيوم من هو
  

  ويلٌ يومئذ للظّالمين
  

  ةو أبناؤهاالحفا ةالثّورهي

سترجِلونبيانُهاالمتاو صةالع  

  ةرِجالُهاالأشداءُالأبا و

  ونِساؤهاالمتنمرات

  و خُطباؤها و خَطيباتُهاالفَصيحات

  و زَعيمهاالمتمرداتو زُعماؤها 
  

  يلٌ يومئذ للظالمينو
  

  سعير، بِقنابلَ تفجر و يومٍ عسير نذرهم بِأغلالٍ وأ
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  يوم لاينهون ولايأمرون، ولايطلَقون فيهربون

  ويلٌ يومئذ للظالمين
  

  ِالجديدو نَبأُالعالَم

  حيثُ يطرح كُلُّ جائرٍ مريد

  الحديدرجوان و تَذوب تيجانالأُحيثُ يحرق

  حيثُ تُحررالعبيد

  الناس من أجلِ هؤلاءِالمناكيدو يموتُ

يثُ قامزّْالأذلُّ علَيحالأع  

  العنيدالجبارِوالوضيع علَي

  المستعبِدينااللهُلمين، يوم يمتِّعاويلٌ يومئذ للظ

  روحٍ كمينالشُّعوبِ سلطان يوم يطلَق في

  البراكينو يضَرم من نارِه

  الأمينالجموعِ روحفي و يثير

  الأثيمالظالمِالمظلوم سيفيوم يرِثُ

  المفسدين حرَ عذابٍ أليمو يذيق

  المين، من كُلِّ متمرد مدينيلٌ يومئذ للظّو

  )93ـ 94:ج1989الريحاني،(  لمبينانَصرِالبنودالحمرِللمفسدين،من يومئذويلٌ
  

كندكه مي شودكه شاعر در فضايي حماسي، مشاهد و مناظري را توصيفمشاهده مي
كشد كه تصوير مياو روزي را به. زنددريايي از شور و هيجان و التهاب درآن موج مي

پير و ها اعم از زن و مرد و كه همة انسانپا خواهند خاست؛ روزيدينداران مستضعف به
جوان دست به دست هم ، همگام و همصدا بر ظلم ظالمان و جور جائران خواهندخروشيد، 

كه ستمكاران عالم همگي به عذاب و هلاك محكوم خواهند شد و از آن گريزي روزي
شكستن تاج و تخت سلاطين جور در جهان است آري؛ آن روز، روز درهم.نخواهند داشت

  .عفان عالمو موعد پيروزي مظلومان و مستض
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خوبي توانسته است روح بيداري و جهاد را در با چنين تصاوير زنده و پويايي، ريحاني به
هايي بدمد كه ديرزماني است در بند ظلم و تباهي گرفتار و دچار جمود روح انسانكالبد بي

ارت همچنين، با استفاده از واژگاني انگيزنده و تأثيرگذار و نيز تكرار عب. اندو رخوت شده
هاي مختلف اين قطعة شعري، شاعر توانسته است جو درميان بخش» ويل يومئذ للظاّلمين«

موسيقايي مناسبي براي چنين فضاي حماسي فراهم و بار معنايي مضاعفي را به ذهن 
  .مخاطب القا كند

 »طور« ةسور 11ة برگرفته از آي »المينويلٌ يومئذ للظّ«عبارت  ،شودملاحظه ميهمچنان 
)فَويلٌ يومللْئ ذهمچنين . است، كه يازده مرتبه در اين قطعه تكرار شده است )ذِّبينَكَم

، و يا »المعارج« ةمبارك ةبا الگوپذيري از سور »الدينيوم«و نيز  »...يوم« استفاده از تعبير
... « و »المدثر«ة مبارك ةبا اقتباس از سور »يوم عسير«، »سعير«،  »أغلال«، »أنذرهم« تعابيري چون

خوبي گواه اثرپذيري ريحاني ، به»يوسف« ةسوم سور ةآي از »...نقَصُ عليك أحسنَ القَصص
   .بياني و تعابير زيباي قرآني استهاي وباز اسل
  

  گيرينتيجه. 5
از  ايتنها گوشه ،دشثيرپذيري ريحاني از قرآن كريم ارائه أت ةكه در زمينهايينمونه

كه  ستا تمامي موارد بيش از آن ةچرا كه ارائ ؛ستا موارد بسيار فراوان موجود در آثار او
آزادانديشي اين متفكر  از تواندچيز مي هر از بيش گرايشي چنين .مجال بگنجد در وسع اين

اديان الهي را به چنين  ةپيروان هم، كه در موارد بسيار زيادهچنان؛ بزرگ برخاسته باشد
 هاي مستضعفامر را كليدگشايش بسياري ازمشكلات انسانهمين و كندميتفكري دعوت 

نمايد، فراواني شايان مي خور اهميت اما آنچه در اين ميان در. دانددربند دنياي امروز مي و
اي ريحاني خود در مقاله .كريم استمسيحي ازقرآن يعنوان اديبهاي تأسي ريحاني بهزمينه

  :گويدكند و چنين مي، صراحتاً به اين امر اشاره مي»الحكمةالمثلثه«با عنوان 
  

المسيحيون المسلمون، أما إذانبذني. القرآنفي مسلمو  الإنجيلفيمسيحي و إني...
  )277: الف  1987الريحاني، (. العالمين، لاينبذ أحدا من أبنائهالأمتين، ربفهناك رب

خود گواهي روشن بر اين حقيقت است كه قرآن كريم بعد از  ،چنين رويكردي
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مذاهب و تفكرات هدايت بشري و نيز  ةس همأگذشت ساليان متمادي همچنان در ر
ست كه از ا چراغ فروزاني ،پندارندو برخلاف آنچه برخي مي ردكلامي قرار دا هايبواسل

 ها،اعصار و زمان ةو در هم ردها همچنان روشن و تابناك فراراه بشر قرار داوراي قرن
  .پاسخگوي نياز او به هدايت است
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